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 چكيده
شك نيست كه . در اين مقاله ، بر آنيم تا توانايي شگرف ابن سينا را در زمينه ي شعرو شاعري بيان كنيم 

       وي علاوه بر موضوعات ياد شده كه          امّا  . شهرت و اهميت ابوعلي سينا در حكمت و طب ، است                 
توانايي هايي در حد نبوغ و اعجاز دارد ، چند قصيده عربي داشته كه در زمان حيات وي نيز معروف بوده و                       

 . در آثار او در رساله سرگذشت ابن سينا توسط شاگرداش جوزجاني به آن ها اشاره شده است 

جه به معاصر بودن وي با رباعي سراياي معروف          چگونگي و محتواي اشعار فارسي ابن سينا نيز با تو          
 چون شيخ ابوسعيد ابوالخير و در قرن بعد خيام نيشابوري رباعيات فارسي ابن سينا با رباعيات آن دو بزرگوار                  

هيچ يك از پژوهندگاني كه درباره ي اشعار فارسي ابن سينا به پژوهش پرداخته اند ، موفق                 . خلط شده است    
در عين  .  ي كافي دليل و برهان بياورند كه انتساب اين اشعار را به ابن سينا نسبت دهند                    نشده اند به اندازه   

و سرانجام به اين نتيجه رسيده      . حال ، نتوانسته اند كه ثابت كنند كه اين اشعار با جهان بيني وي تناقض دارد                 
اين واقعيت هستند كه اين     و تصادفي نيست كه همه ي        . اند كه اين ابيات با جهان بيني وي تناقض ندارد            

 .اشعار به نحوي نيز به خيام وابسته مي شود

ابوعلي سينا نه تنها در علوم و فلسفه ، منطق و طب و الهيات داراي مقامي شامخ و برجسته است؛ بلكه                     
 با وجود آنكه در اواخر قرن     . در ابيات نيز مقامي بلند را داراست و آثار ارزشمندي از او باقي مانده است                  

چهارم و اوايل قرن پنجم انشاي كتب و آثار علمي به زبان فارسي دري چندان معمول نبوده و علما و                          
دانشمندان به ندرت آثار علمي و ادبي را به زبان مادري خود انشا مي نمودند ولي شيخ الرئيس آثار علمي و                      

  با اين وجود ، با استناد به       . است  ادبي را به زبان مادري خود انشا نموده و هم اشعاري به اين زبان سروده                  
نامه ي دانشوران ، مجمع الفصحا ، رياض العارفين هدايت ، مجالس المؤمنين ، قاضي نور االله شوشتري ،                       
آتشكده آذر ، كشكول شيخ بهايي و تذكره محمد صادق ناظم تبريزي منشي رباعي كه به نام ابوعلي شهرت                     

توان به قطع و يقين درباره ي آن ها قضاوت كرد ؛ زيرا برخي از آن ها در                  امّا باز نمي    . يافته اند بيان مي كند      
 . رديف رباعيات خيام و رباعيات منسوب به ابوسعيد ابوالخير نيز ذكر شده اند

در هر حال ، كل رباعياتي كه ابن سينا نسبت داده است ، برابر پنج مأخذي كه در اختيار نگارندگان اين                       
 .عي است كه در پايان مقاله كامل ذكر شده اندمقاله بوده ، بيست ربا
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 :مقدمه

انايي شگرف  از جنبه هاي مهم شخصيت ابن سينا كه در سايه شهرت واهميّت اودر حكمت وطب از نظر پنهان مانده، تو      يكي
علاوه بر قصيده عينيه و قصيده الجمانة الاهيه في التوحيد وقصيده مزدوجه در منطق و چند                  .او در شاعري وسخنوري است    

در رساله   در آثار او   ارجوزه در طب و موضوعات ديگر شيخ اشعاري داشته است كه در زمان حيات او معروف بوده و                      
 .به آنها اشاره شده استسرگذشت ابن سينا توسط شاگردش جوز جاني 

از نمونه هايي كه ابن ابي اصيبعه،از اشعار ابن سينا،در ضمن شرح حال او نقل كرده است،به چگونگي اسلوب سخن منظوم                       
در  در اين منقولات موضوعات شعر او بيشتر حكمت واخلاق و اندرز است وچند قطعه خمريه مانند نيز                 .او مي توان پي برد    

شعر او گر چه كلاًدر بيان افكار فلسفي اوست،ولي غالباً از مضامين بديع و لطيف خالي نيست ومطلع                  .دميان آنها ديده مي شو    
گويي در صورت و مضمون و معني از اين بيت ابن سيناكه در وصف شراب قديم سروده،وام                   ))ابن فارض ((خمريه معروف 

 :گرفته است

            لِكلّ قديم اول هي اول        شربنا علي الصوت القديم قديمة                

 )١.(كلام شيخ در هر دو مورد نظم و نثر متين و استوار است و از قدرت و تسلط او بر زبان عربي حكايت مي كند

كه در جشن هزاره ابن   )سابق(برتلس،استاد زبان شناسي و متخصص در زبان فارسي و عضو آكادمي علوم شوروي              .ا.پرفسور ا 
 :چنين اظهارنظركرد))رباعيات ابن سينا((يئت نمايندگي كشورش را داشت در خطابه اي راجع به سينا،سمت رياست ه

ميلادي،ترجمه سيزده رباعي ويك قطعه ودو غزل منسوب به ابن                      ١٨٧٥اته درسال     .ايران شناس معروف گ       
اي هدرمقالات ومجموعه    مورخين ادبيات اين اثرايران شناس رابه مثابه يك اثربنيادي تلقي كردندو                .سينارامنتشرساخت

 .خودبدون هيچگونه تضادي ازآن نقل نموده اند

انتشارداد و در آن قصدش اين بود كه به اين پرسش            )) ابن سينا وادبيات فارسي   ((خود پرفسور برتلس،مقاله اي تحت عنوان     
 .پاسخ گويد كه اين اشعاررا تا چه حد مي توان اصيل و موفق شمرد

پنج رباعي و يك غزل از ابن سينا مندرج            ))نمونه هاي ادبيات تاجيك    ((خود موسوم به     صدر الدين عيني در مجموعه        
همچنين همين مولف در رساله اي      .مولف در مجموعه خود متذكر نشده بود كه اين اشعار را از كدام منبع گرفته است               .ساخت
 )١٩٤١.( سينا نسبت داده استچهار رباعي ديگر را بدون ذكر مأخذ به ابن))شيخ الرئيس ابو علي سينا((به نام 

 :چنين نوشت)) ابو علي سينا((سمونف در اثر خود موسوم به .آ.پرفسورآ

طبيعتاً اين مسئله پيش آمد كه آيا اين رباعيات يا لا اقل برخي از آنها تا چه حد اصيل و موفقند و تا چه حد مشحون از آنها                              
   زيرا بسياري از اين رباعيات از قبيل رباعياتي است كه               …جهان بيني است كه درآثار فلسفي ابن سينا منعكس است؟             

سراينده اش معلوم نيست و برخي از آنها را به عمر خيام نسبت مي دهندكه بارباعيات منسوب به ابن سيناشباهت                               
ريم بهرحال رباعياتي كه به دست ما رسيده منسوب به ابن سينا و متضمن نكاتي از جهان بيني اوست ولذا حق ندا                         ...دارد

 .تصنيف آنها را از جانب ابن سينا متذكر شويم

علي ابو(( مجموعه اي نشر داد تحت عنوان        ١٩٥٣تاجيكستان در سال  )سابق(زند كارمند علمي فرهنگستان علوم شوروي      .م
سپس در متن كتاب    .مجموعه شعرهاي كتاب نامبرده متضمن مقدمه اي است كه تحليل اين اشعار را به دست مي دهد                )) سينا
 ...بخش دوم كتاب مربوط به اشعار عربي ابن سيناست. غزل ويك قطعه و هيجده رباعي و يك فرد چاپ شده استدو

ناشر مي كوشد كه ثابت كند مضمون رباعيات با جهان بيني ابن سينا تناقص ندارد ولي ناچار در حواشي توضيح مي دهد كه                        
 .باعيات منتسب به خيام ديده مي شودبخش عمده اين رباعيات وبا برخي اختلاف نسخ در مجموعه ر

زند نتوانست  .م.غور وبررسي كند   جالب توجه است كه تقريباً هرپژوهنده جدي به نحوي مجبور است درباره اين شباهت                
 ...دليل وبرهان استوار ديگري به وثوق واصالت رباعيات اقامه كند
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همه . به اندازه كافي متين درباره تعلق اين اشعاربه ابوعلي بيابند          و خلاصه اين كه هيچ يك از پژوهندگان موفق نشدند برهاني          
برهانها بدانجا منجرمي شودكه اين رباعيات باجهان بيني ابوعلي سينا تضادي ندارد ولي آخر با جهان بيني خيام نيز تناقص                       

 )٢.(وابسته مي شودنداردوتصادفي نيست كه همه متوجه اين واقعيت هستند كه اين اشعار به نحوي به خيام نيز 

آقاي عبد الغفور برشنا وابسته فرهنگي سفارت كبراي افغانستان در ايران درباره رباعيات ابن سينا خطابه اي ايراد نمود كه ما                      
 :حصل اين خطابه چنين است

يز مقامي بلند را    ابو علي سينا نه تنها در علوم و فلسفه،منطق،طب والهيات حائز مقام شامخ و برجسته است بلكه در ادبيات ن                    
با وجود آنكه در اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم انشاء كتب و آثار علمي .داراست وآثار ارزشمندي از او باقي مانده است

به زبان فارسي دري چندان معمول نبود و كمتر علما و دانشمندان آثار علمي و ادبي خود رابه اين زبان نشر مي نمودند ولي                         
ار علمي و ادبي به زبان مادري خود انشاء نموده وهم اشعاري به اين زبان سروده كه از هر حيث داراي ارزش                      شيخ الرئيس آث  

ادبي است و سرمشق ادباي بعدي بوده است نامبرده با استناد به نامه دانشوران،مجمع الفصحا،رياض العارفين هدايت،مجالس                  
 خ بهايي وتذكره محمد صادق ناظم تبريزي شش رباعي كه به اسم              المؤمنين،قاضي نوراالله شوشتري،آتشكده آذر،كشكول شي    

علي شهرت يافته اند بيان مي كند  اما اظهار مي دارد كه نمي توان به قطع و يقين درباره آن ها قضاوت كرد زيرا برخي از                            بو
اين رباعيات درآخر مقاله    )(٣.(اين رباعيات در رديف رباعيات خيام و رباعيات منسوب به ابو سعيد ابوالخير نيز ذكر شده اند                 

 )بيان شده اند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دائره المعارف بزرگ اسلامي،جلد چهارم،مدخل ابن سينا-)١ (

 .٩-٣پرفسور برتلس صص"رباعيات ابن سينا"شمسي،مقاله١٣٣٤ انجمن آثار ملّي انتشارات)يادگار جشن هزاره ابن سينا(جشن  نامه ابن سينا،مجلد دوم-)٢ (

 ٣١-٢٩همان،مقاله بحث درباره رباعيات ابن سينا،عبد الغفور برشنا،صص-)٣ (
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 مجموعه رباعيات منسوب به ابن سينا
 
 آتش چو فكند باد در خرمن گل                     بر  خاك  چكيد  آب  پيراهن گل-١

  اي ساقي مي دست تو و دامن من                   وي دختر رز خون تو در گردن گل   

استاد سعيد نفيسي بعيد مي داند كه اين رباعي از ابن سينا باشدو احتمال مي دهد كه كاتب نسخه فراموش كرده است نام                           
ي بهار است كه در قرن هفتم گرد آمده است          و مي نويسد اين رباعي در سفينه اي متعلق به ملك الشعرا           .گوينده را ذكر نمايد   

 )١.(و اشعار بسياري دارد كه در كتاب هاي ديگران نتوان يافت وبه نام ابن سينا ثبت شده است

 )٢(اين رباعي در خطا به آقاي برشنا نماينده افغانستان ذكر شده است

 تي را حل از  قعر گل سياه  تا  اوج  زحل                  كردم همه مشكلات گي-٢

    بيرون جستم ز قيد هر مكر وحيل                 هر بند گشاده شد مگر بند اجل

اين رباعي هم از سخنان معروف منسوب به اوست و در رياض العارفين،مجمع الفصحا صبح گلشن ومقدمه دانش نامه ثبت                     
 )٤(شده و آنرا نيز به عمر خيام نسبت داده اند

 )٥(نا نيز آمده استاين رباعي در خطا به برش

 اي دل همه جا بر عاشقي نوش چو گل                    پيوسته لباس عاشقي پوش چو گل-٣

     چون  شمع  زبان  آتشين   دارد   عشق                   زنهار  مباش پنبه  در گوش چو گل 

 )٦(ي داند كه در قرن هفتم فراهم آمده استاستاد سعيد نفيسي اين رباعي را نيز متعلق به سفينه ملك الشعراي بهار م

 .اين رباعي درسايرمآخذ مشاهده نشد

 اي كاش بدانمي كه من كيستمي              سرگشته عالم از پي چيستمي -٤

    گر مقبلم آسوده و خوش زيستمي             و رنه بهر زار ديده بگريستمي 

 ) ٧.(رمعرفت و مقدمه دانش نامه چاپ طهران،منسوب به ابن سينا استاين رباعي در مجمع الفصحا،رياض العارفين،گلزا

 ) ٨.(همچنين اين رباعي درجشن نامه ابن سينا ذكر شده است

 .و مظفر سربازي در كتاب زندگي ابو علي سينا نيز آن را آورده است

 آنانندبايك دو سه نادان كه چنين مي دانند              از  حمق  كه   داناي   جهان   -٥

    خر باش كه اين جماعت از فرط خري             هر كو نه خر است كافرش مي خوانند

استاد سعيد نفيسي مي نويسد كه اين رباعي درمجمع الفصحا ورياض العارفين به نام ابن سيناآمده است و در ضمن به عمر                        
 )٩.(خيام نيز منسوب است

         چون در خوشاب كرد پيمانه صبح)        ١٠( بگسست فلك چو عقد دانه صبح-٦

 او نيز چومن اسير و شيدا گشته                            كاي عاشق شامگاه و ديوانه صبح

 .استاد نفيسي اين رباعي از سفينه متعلق به ملك الشعراي بهارنيزذكركرده است ودرساير مآخذ اين رباعي ديده نشد

 لي         معكوس  نوشته  است  نام  دو عليبر  صفحه  چهره ها  خط  لم  يز-٧

 )١١(   يك لام و دو عين با دو ياي معكوس         از حاجب وانف وعين با خط جلي

اما در لغت نامه دهخدا و كتاب ابن سينا،محمد كاظم            .استاد سعيد نفيسي ترديد بسيار دارد كه اين رباعي از ابن سينا باشد              
 ) ١٢(طريحي اين رباعي ذكر شده است

 بنگر به جهان چه طرف بر بستم هيچ                وز  حاصل   ايام  در  دستم   هيچ-٨
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    شمع   طربم  گير   چو   بنشستم  هيچ               خود جام جمم گير چو بشكستم هيچ

 .اين رباعي در جشن نامه به ابن سيناآمده است اما درمقاله هاي سعيد نفيسي ذكر نشده است

 .اير ماخذ نيز مشاهده نشددر س

 پي عشق عاشق انگيخته اند)١٣(تا باده عشق در قدح ريخته اند                   وندر-٩

 )١٤(   با جان و روان بوعلي مهر علي                  چون  شير و شكر به  هم  آميخته اند

 )انهم-نفيسي.(اين رباعي در رياض العارفين به نام ابن سينا ثبت شده است

 در پرده سخن نماند كه معلوم نشد              كم ماند ز اسرار كه مفهوم نشد-١٠

 )  ١٥(     در معرفتت  چو نيك فكري كردم              معلوم بشد كه  هيچ  معلوم نشد

 .همچنين درسايرمأخذ مشاهده نشده است.اين رباعي درمقاله سعيدنفيسي وبرشنانيامده است

 ين باديه بسيار شتافت                يك موي ندانست ولي موي شكافتدل گرچه در ا-١١

       اندر دل من  هزار  خورشيد  بتافت                آخر  به  كمال  ذره اي  راه  نيافت

د اين رباعي در مجمع الفصحا ورياض العارفين مرحوم هدايت ومقدمه دانش نامه و در كتاب گلزار معرفت تأليف حسين آزا                    
همچنين در خطابه عبدالغفور برشنا در جشن نامه ابن سينا قرائت شده است              )سعيد نفيسي (تبريزي به نام ابن سينا آمده است      

 ونيز در زندگي ابو علي سينا،مظفر سربازي

 رفت آن گهري كه بود پيرايه عمر                و آورد  زمانه طاق سرمايه عمر-١٢

 تان  اميد                بنگر كه سياه مي كند دايه عمر     از  موي   سپيدم  سر  پس

 :آقاي سعيد نفيسي درباره اين رباعي نوشته است

دارد ومتعلق به آقاي جلال همايي      ) ٦٥١(در سفينه اي به شكل بياض كه تاريخ غره ذي عقده سنه احدي وخمسين وستمائه               
ديم ترين مأخذي است كه از اشعار فارسي او داريم،اين رباعي            است،لين رباعي به اسم ابن سينا ثبت شده چون اين سفينه ق            

 .از ابيات ديگر معتبر تر است

 .اين رباعي در ديگر مآخذ مشاهده نشد

 زلف توچو افعي  پي شر مي گردد                  داني  پس پشتت ز چه بر مي گردد -١٣

 ي شد ودر كوه وكمر مي گردد     چون  ديد  كه لعل  تو زمرد  دارد                  افع

 .در ساير مأخذ مشاهده نگرديد.محمد كاظم طريحي مشاهده شد))ابن سينا((اين رباعي تنها در كتاب

 عشاق  بر  آمدند   پيرامن   گل                 يكباره  دست  بر  دامن  گل-١٤

 ر تن گل     وز بس كه همي كشيد پيراهن گل                آنكه بهزار شاخ شد ب

 .كه اين رباعي مربوط است به سفينه اي متعلق به ملك الشعراي بهار.استاد سعيد نفيسي در اين باره مي نويسد

 .اين رباعي در ساير مآخذ مشاهده نشد

 كفر چو  مني گزاف و آسان  نبود                 محكمتر  از  ايمان  من  ايمان نبود-١٥

 پس درهمه دهر يكي مسلمان نبود)          ١٦(كافر      در دهر يكي چو من وآن هم 

اين رباعي معروف ترين سخن منظومي است كه به ابن سينا نسبت داده اند ودر تذكرة هفت اقليم ورياض العارفين و مجمع                       
و مقدمه دانش نامه وصبح گلشن      )چاپ حاج نجم الدوله   (الفصحا و شرح ديوان حضرت امير تاليف حسين ميبدي و كشكول          

 يد علي حسنخان ثبت س

آمده است وبا اين همه به عمر خيام نيز منسوب است وهم در ديوان شاه نعمت االله ولي عارف مشهور ايران جزو اشعار او                          
 ) مجله مهر-نفيسي .(ثبت است
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يخ اين  قاضي نور االله آورده است بيشتر از آن مردم كه شيخ را نسبت به كفر داده اند،فقهاي سنت و اهل جماعت بودندو ش                        
 )به نقل از لغت نامه دهخدا.(رباعي را در آن باب فرموده است

 كو دل كه بداند نفسي  زاسرارش                 كوگوش كه بشنود دمي گفتارش-١٦

 )١٧(     معشوق جمال مي نمايد شب و روز                 كو ديده كه تابرخورد از ديدارش

 .در ساير مآخذ نيز مشاهده نشده است. نفيسي و برشنا نيامده استاين رباعي در مقاله هاي استاد سيعد 

 مائيم به عفو  تو تولا كرده                      وز طاعت  و  معصيت   تبرّا  كرده-١٧

      آنجاكه عنايت تو باشد،باشد                     ناكرده چو كرده،كرده چون ناكرده

لزار معرفت و در سفينه متعلق به آقاي اقبال به نام وي ثبت شده وآن نيز منسوب به عمر                    اين رباعي در تذكره هفت اقليم وگ      
در ميان اشعاري كه به ابو سعيد ابوالخير عارف مشهور معاصر ابن سينا منسوب است اين رباعي به همين وزن و                       .خيام است 

 .قافيه ديده مي شود

   به   خلاص   خود  تمنا  كرده      اي نيك نكرده و  بدي ها كرده          وانگه

 )١٨(نا كرده چو كرده،كرده چون ناكرده                بر عفو مكن تكيه كه هرگز نبود

وپيداست كه اين رباعي دوم تعريض و جواب آن رباعي نخستين است ولي ابن سينا و ابوسعيد ابوالخير بايكديگر روابط                        
د وحتي از هم ديدار كرده اندو مكاتيبي در حل مسايل حكمت در ميان ايشان               نيكو داشته اند و يكديگر را حرمت مي گذاشتن        

ردو بدل شده كه معروف است و شمه اي از روابط ايشان در كتاب اسرار التوحيد ثبت شده وقبول وحرمتي كه در ميان                            
يدند كه وي را چگونه يافتي ايشان بوده به درجه اي رسيده است كه گويند چون ابن  سينا از مجلس ابو سعيد رفت از او پرس        

با اين حال چگونه ممكن است       .گفت آنچه من مي بينم او داند و از ابن سينا پرسيدند گفت آنچه من مي دانم او مي بيند                       
مگر آنكه رباعي اول از ابن سينا نباشديا آنكه رباعي دوم از ابوسعيد                 .ابوسعيد چنين تعريفي درباره ابن سينا سروده باشد         

 )١٩.(كه بيشتر احتمال مي رود كه هيچ يك از اين دو رباعي ازاين دو مرد بزرگ نباشدنباشدوچنان 

 .اين رباعي در كتاب الخليلي و طريحي و مقاله برشنا ذكر شده است

 مائيم نهفته  گريه   در  خنده چو گل                   مرده بدمي واز دمي زنده چو گل-١٨

 ه چوگل                   واندر همه  مجمعي  پراكنده  چوگل        خود را به همه ميان در افكند

 . استاد نفيسي اين رباعي فوق را از سفينه متعلق به بهار مي داند

  اين رباعي در ساير مآخذ مشاهده نشده است

 مي حاصل عمر جاوداني است بده           سرمايه   لذت   جواني  است  بده-١٩

  ليكن غم را           سازنده چو آب زندگاني است بده           سوزنده چو آتش است

 )  سعيد نفيسي،همان.(اين رباعي در سفينه اي به نام ابن سينااست و در ضمن به عمر خيام نيز منسوب است

 .اين رباعي در ساير مآخذ مشاهده نشده است

 ه بخشيك يك هنرم بين و ده ده بخش           جرم  من خسته  حسبة  لل -٢٠

       از باد فنا آتش  كين  بر  مفروز           ما را به سر خاك رسول االله بخش

 )سعيد نفيسي(اين رباعي را نيز شيخ بهايي در كشكول به نام ابن سينا آورده است وهم آن را به عمر خيام نسبت داده اند

 .  اين رباعي در ساير مآخذ مشاهده نشده است

١١ 

١١ 
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 مجموعه رباعيات منسوب به ابن سينانتيجه گيري از 

 .كل رباعياتي كه به ابن سينا نسبت داده است برابر با پنج مأخذي كه در اختيارنگارندگان اين مقاله بوده بيست رباعي است

 چهار.از اين بيست رباعي شانزده رباعي را روان شاد سعيد نفيسي در مقاله اشعار فارسي ابن سينا در مجله مهر آورده است                       
 :رباعي ديگر از ساير مأخذ ذكر گرديده است

 :تنها در مقاله آقاي برشنا در جشن ابن سينا ذكر شده است٨رباعي شماره -١

    بنگر به جهان چه طرف بر بستم  هيچ            وز  حاصل  ايام  چه درد ستم  هيچ

  بشكستم هيچ    شمع  طربم   گير   چو   بنشستم  هيچ            خود جام جمم گير چو

كه تمامي شش رباعي را كه .آقاي برشنا مأخذ رباعي فوق را به طور قطعي ذكر نكرده است بلكه به طور كلي بيان داشته است           
 .آمده است قرائت مي شود))اغلب كتب سفينه و جُنگها((در

 . در ديگر مآخذ نيستاز محمد كاظم طريحي ذكر شده است و))ابن سينا(( تنها در كتاب ١٣و١٠رباعي هاي شماره -٢

 در پرده سخن نماند كه معلوم نشد                   كم ماند زاسرار كه مفهوم نشد

 در معرفتت چو نيك فكري كردم                     معلوم بشد كه هيچ معلوم نشد

*** 

 زلف تو چو افعي  پي شر مي گردد                     داني  پس  پشتت  ز چه برميگردد

 ون  ديد  كه  لعع  تو  زمرد دارد                     افعي شد و در كوه كمر مي گرددچ

 .محمد كاظم طريحي هفت رباعي مشاهده گرديد))ابن سينا((در كتاب 

 .از مظفر سربازي مشاهده گردييد))زندگاني ابن سينا((رباعي شماره شانزده فقط د ركتاب-٣

                كوگوش كه بشنود دمي گفتارشاسرارش     )ز(كو دل كه بداند نفسي

 معشوق جمال نمايد شب وروز                          كو ديده كه تا بر خورد از ديدارش

 از مظفر سربازي تنها چهار رباعي ذكر كرده است

 .محمد خليلي تنها سه رباعي نقل شده است))معجم ادباء الاطبا((در كتاب-٤
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 :پاورقي ها
 
 يد نفيسي،آثار فارسي ابن سينا،مجله مهرسع-١

 جشن نامه ابن سينا،خطابه آقاي برشنا-٢

:                       در معجم الادباء الاطباء ، محمدخليلي وكتاب ابن سينا از محمد كاظم طريحي،مصرع دوم بيت دوم به شكل زيرآمده است    -٣
 ))صد بند گشاده شد مگر بند اجل((

 سعيد نفسي ، همان-٤

 جشن نامه ابن سينا، همان       -٥

  سعيد نفيسي، همان-٦

 سعيد نفيسي، همان-٧

 جشن نامه ابن سينا همان-٨

 سعيد نفيسي ،همان-٩

 .        بوده و براي رعايت معني و قافيه،آقاي سعيد نفيسي آن را بدين گونه اصلاح كرد)) عقد در بسته((در اصل -١٠

 :طريحي مصرع دوم بيت دوم چنين آورده استمحمد كاظم "ابن سينا"در كتاب-١١ 

 ))از حاجب عين انف با خط جليّ((

 طريحي ،محمد كاظم،همان -١٢

 :ومظفر سربازي مصرع دوم بيت او به اين شكل ضبط شده است) ٩٤ص(در كتاب كاظم طريحي-١٣

 .))وندر پس عشق عاشق انگيخته اند((

 "همان))"چون شيروشكر به هم در آميخته اند((:   مصرع دوم بيت دوم به اين شكل ضبط شده است-١٤

 طريحي،محمدكاظم،ابن سينا-١٥

:                           مصرع سوم اين رباعي به اين شكل ضبط است            )ابن سينا (در مآخذ عربي،الخليلي در معجم ادباء ، وطريحي در              -١٦
 "در دهريكي چو من و من هم كافر"

  وما                      من  يقين  كيفيني   احكاماكفر مثلي لم يكن سهلا:ترجمه عربي

               انا فرد  الدهر  ان اكفر فلا                     احد في الدهر يدعي مسلما   

 ) كتاب معجم ادباء الاطباء١٢٨ص(

 . ضبط گرديد٢١٨اين رباعي از كتاب زندگي ابو علي سينا،مظفر سربازي ص-١٧

 صيت و لم تعمل اصالحات                     و رحت  تمني  لك  المخلصاع:تر جمه عربي-١٨

                     فمل  عفو  مستند   الخاطئين                     و ليس المطيع كمن قد عصا

  كتاب معجم ادباء الاطباء١٢٨ص 

 سعيد نفيسي،مجله مهر  -١٩
 
 

 فهرست منابع  ومراجع
 

 م ١٩٦٥،بيروت،عيون الانبيا في طبقات الاطباءن ابي القاسم،ابن ابي اصيبعه،احمد ب

 م١٩٤٧،النجف،مطبعه الغري،معجم ادباءالاطباءخليلي،محمد،

 ش١٣٧٤،شركت توسعه كتابخانه هاي ايران،زندگي ابن سيناسربازي،مظفر،
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 ش١٣٣٤،تهران،انجمن آثار مليجشن نامه ابن سيناصفا،ذبيح االله،

 م١٩٤٩لنجف، مطبعه الزهرا،،اابن سيناطريحي،محمد كاظم،

 ،جلد چهارم دائرةالمعارف بزرگ اسلاميموسوي بجنوردي،كاظم ، 

 ش١٣١٦)اشعار فارسي ابن سينا(مجله مهرنفيسي،سعيد، 
 
 
 
 
 
 

           


